
مرا در کف دریا ببین
صدایم را از گوش ماهی ها بشنو

نفسم را در نسیم خیس دریائی

بر چهره ات حس کن.

مرغ دریائی ام من

قایقی رها شده بر آب

بادبانی فرسوده در جریان توفان

نمکی که لب های شیرین ات را شور می کند

شن بی کران ساحل شادمانه ام

در کشاکش زیبائی

در جذر و مد بی تاب موج های شاد

در آسمانی به جلال فردای آزاد

بر من پا بنه

در رقص شامانه ای که خواهی کرد. 
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